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ماجرای بازگرداندن دفتر شعر هوشنگ ابتهاج
از سوی رهبر انقلاب

علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حساب کاربری خود 
نوشت: »هوشنگ ابتهاج)ســایه( شــاعر معاصر ایران روز چهارشنبه 1401/۵/19 
درگذشــت. با بزرگداشت آن شــاعر گرامی، بازخوانی حقیقت ماجرای یک دفتر به 

جامعه فرهنگی کشور تقدیم می شود.
در سال 1۳9۵ دفتر شعری به دست حضرت آیت الله خامنه ای می رسد و ایشان 
با توجه به اشــعار و اشاراتی در دفتر احتمال می دهند که این دفتر متعلقّ به جناب 
ســایه باشد، لذا به یکی از مسئولین بیت خود مأموریت می دهند که با سایه تماس 
بگیرند و  موضوع را مطرح کنند. سایه در این تماس تلفنی با ابراز تعجّب خود از اینکه 
چطور رهبری انقلاب با این همه اشــتغالات به این نوع امور جزئی نیز توجّه دارند، 
می گوید در جوانی دو  دفتر شــعر را گم  کرده ام که اشعار آن دفاتر را هم ندارم و اگر 
این دفتر را ببینم از متن و خط آن معلوم می شود که یکی از آن دفاتر است یا خیر. 
و در ادامه می گویند: »سلام مرا به آیت الله خامنه ای ابلاغ کنید. خیلی خیلی خیلی، 
هزاران هزاران بار از جانب من از ایشان تشکّر کنید، اصلًا حیف است وقت ایشان که 
صرف این امور جزئی شود.« فردای همان روز، آقای محسن مؤمنی شریف دفتر مورد 
بحث را به خانه ســایه می برند و ایشان با دیدن آن می گویند بله این یکی از آن دو 

دفتر است که البته خط من نیست بلکه از خط من بهتر است.«
خشم رسانه های بیگانه

 از تحلیل واقع گرایانه یک بازیگر
تحلیل ســینمایی یک بازیگر ســینما و تلویزیون ایران مبنی بر این که حذف 
موضوعات غیرانسانی و ضداخلاقی به سینمای ایران رشد و تشخص داد، موجب شد 

تا از سوی رسانه های بیگانه متهم به حمایت از سانسور و سرکوب و جنایت شود!
فاطمه معتمد آریا بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگویی تصویری گفته است: 
»حذف سه عامل خشونت، سکس و الکل در دهه های 60 و 70 باعث افتخار و رشد 
سینمای ما شد و روابط انسانی، فرهنگ، شعور و هویت جایگزین این سه عامل شد 

و سینمای ما به عنوان سینمای ایران در جهان شناخته شد.«
این اظهارنظر معتمدآریا، بدیهی و اظهرمن الشــمس است. حتی آمارها نشان 
می دهــد که بالاترین آمار فروش در تاریخ ســینمای ایران مربوط به اواخر دهه 60 
و اوائل دهه 70 اســت و برخلاف سینمای طاغوت، سینمای جمهوری اسلامی در 
جهان هم شــناخته شده و صاحب اعتبار و احترام شد. هر چند که بازگشت دوباره 
فیلمفارســی و ولنگاری فرهنگی که سوغات دولت موسوم به اصلاحات بود، موجب 
افت سینمای ایران در همه زمینه ها حتی در جذب مخاطب شد. اتفاقا معتمد آریا در 
این مصاحبه، به این واقعیت هم به درستی اشاره و ضمن استقبال از راهنمایی مدیران 
فرهنگی تصریح کرده است: »از سال 76 به بعد، یک سقوط اساسی در سینمای ایران 
اتفاق افتاد و مدیران سینمایی در اوج شکوفایی زیر پای ما را خالی کردند، دیگر کسی 

به ما کاری نداشت...«
اما این صحبت های فاطمه معتمــد آریا، موجب ناراحتی و عصبانیت مخالفان 
نظام و رســانه های بیگانه شده است تا آنجا که اشارات وی به حقایق و واقعیت های 
مسلم را حمایت از سانسور و سرکوب تعبیر کرده اند! از جمله، می توان به تلویزیون 
دولتی صدای آمریکا اشاره کرد که از تیتر »دفاع فاطمه معتمدآریا از سانسور و کنترل 

حکومت بر سینما« برای اظهارات معتمدآریا استفاده کرده است. 
روایت شهدای سلامت

به سبک روایت فتح در مستند »وارث«
سری جدید مستند »وارث« با محوریت شهدای مدافع سلامت روی آنتن شبکه 
دو می رود. به گزارش خبرنگار کیهان، این مستند به کارگردانی سعید چاری روایتی 
از تلاش مدافعان سلامت در کوران بیماری کرونا در فواصل سال های 1۳99 تا 1400 
است که به سبک روایت فتح شهید سید مرتضی آوینی در گروه دانش و اقتصاد شبکه 
دو تولید شده است. مجموعه مستند »وارث« محرم سال قبل برای اولین بار از شبکه 
دو ســیما به نمایش در آمد و این مجموعه در واقع ادامه همان مجموعه است و به 
بخش هایی از زندگی شهیدان علیرضا روستایی و دکتر حبیب الله پیروی رئیس سابق 

دانشکده علوم پزشکی که جزو اولین شهدای حوزه سلامت بودند می پردازد.
این مستند به ســبک روایت فتح و با حرکت دوربین در راهروهای بخش های 
آی سی یو بیمارستان ها به عنوان خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا به دنبال سوژه هایی از 
مدافعان سلامت می رود. شروع ضبط این مستند در همان اوایل شروع بیماری کرونا 
از فروردین 1۳99 آغاز شده بود که به خاطر شرایط کرونایی و حضور در بیمارستان ها 
که خطرناک بودند روند تولید را با مشکل مواجه کرده بود اما حضور گروه فیلمبرداری 
در موج سوم و چهارم کرونا در بیمارستان ها باعث شده تصاویر ماندگاری خلق شود. 
این مســتند هر روز ساعت 17:1۵ از شبکه دو سیما پخش می شود و بازپخش 

آن روز بعد در ساعات ۳0 دقیقه بامداد و 1۳:۳0 است.
آغاز فعالیت مدرسه رسانه ای دکتر فرج نژاد

با برگزاری دوره دین و ســینما، فعالیت مدرســه رسانه ای دکتر محمدحسین 
فرج نژاد با مرکزیت قم و در شهرستان های مختلف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، همزمان با اولین ســالگرد درگذشت مرحوم دکتر 
محمدحســین فرج نژاد، مجاهد و محقق فرهنگی و رســانه ای، به همت جمعی از 
دوستان و شاگردان وی، تیرماه امسال یک موسسه به نام وی راه اندازی شد. برگزاری 

دوره دین و سینما نیز به عنوان اولین فعالیت این موسسه آغاز شده است.
دکتر رفیع الدین اسماعیلی، مدیر مدرســه رسانه ای دکتر فرج نژاد به خبرنگار 
کیهــان گفت: یکی از دغدغه های جدی مرحوم فرج نــژاد و گروه همراهش تربیت 
نیروی انسانی در حوزه هایی چون سینما و رسانه بود. دکتر فرج نژاد تلاش گسترده ای 
برای ساماندهی گروه ها در سطح حوزه علمیه و مدرسه فیضیه قم داشت. متأسفانه 
مباحثی که ما مدنظر داشتیم، اوائل مورد استقبال نهادهای رسمی قرار نمی گرفت. اما 
به سختی توانستیم دوره های آموزشی خودمان را کلید بزنیم. نگاهمان از ابتدا این بود 
که دوره های آموزشی ما با سایرین متفاوت باشد، به ویژه تأکید داشتیم که فعالیت های 
تربیتی ما در حوزه رســانه، محتوایی غنی، جدی و با رویکرد دینی و انقلابی داشته 
باشــد.  وی ادامه داد: بعد از رحلت دکتر فرج نژاد ما تلاش کردیم یکی از آرزوهای 
ایشــان یعنی ایجاد یک مؤسسه تربیت نیروی رسانه ای را برآورده کنیم. خدا توفیق 
داد و همزمان با ســالگرد درگذشت ایشان این مؤسسه تأسیس شد.و هدفمان این 
است که با سبک و سیاق مدنظر دکتر فرج نژاد بتوانیم با کمک  اندیشمندان و استادان 
به برگزاری دوره هایی متفاوت و با نگاه انقلابی که به فضای رســانه ای کشور کمک 
می کند این برنامه را ادامه دهیم. اسماعیلی یادآور شد: دوره دین و سینما اولین دوره 
این سازمان است که امیدواریم موثر باشد. دوره بعدی هم مستند سازی با موبایل البته 
با تأکید بر وجوه محتوایی خواهد بود. وی افزود: در همین جهت، مجوز انجمن سواد 
رسانه ای طلاب را هم گرفته ایم و درتلاش هستیم تا به صورت مستقل فعالیت کند. 

اسماعیلی همچنین از انتشار آثار و نوشته های مرحوم محمدحسین فرج نژاد خبر 
داد و گفت: یکی از آن آثار »دین، سینما و انیمیشن« است که آقای فرج نژاد زحمت 
بسیاری برای آن کشیده بودند و همراه دانشجویانش تألیف شده بود که اخیرا منتشر 
شد. دو سه تا کار نصفه و نیمه دیگر هم از ایشان در دست تکمیل توسط شاگردانش 
است؛ ازجمله یک کتاب با موضوع اقتصاد و همچنین کتاب دیگری با موضوع خدا در 
سینمای  هالیوود. همچنین یادداشت ها، سخنرانی ها و مقالات مرحوم فرج نژاد نیز در 

دست گردآوری برای انتشار در قالب کتاب هستند.
سفارت فرانسه دنبال طعمه جدید است!

ســفارت فرانسه در تهران، برنامه خودش برای تولید آثار ادبی و هنری سفارتی 
را علنی کرد. براســاس گزارش سوره سینما، در تمام این سال ها که از مطرح شدن 
پدیده سینمای سفارتی می گذرد شاهد ارتباط نزدیک بعضی از سفارتخانه های غربی 
داخل ایران و بعضی از هنرمندان و بازیگران کشور بوده ایم؛ از آنانی که عنوان لژیون 
دونور می گرفتند تا کســانی که در جشــن های روز استقلال فرانسه و ایتالیا حضور 
فراگیر داشتند. با این حال همواره موضوع سفارش سفارتخانه ها به هنرمندان ایرانی 
درست یا غلط تکذیب شده است. هفته گذشته اما صفحه مجازی مربوط به سفارت 
فرانسه در ایران اقدام به انتشار مطلب عجیبی کرد که دوباره زیر تنور بحث مربوط 
به سینمای سفارتی هیزم گذاشت. فرانسوی ها در فراخوانی تا هجدهم مهرماه امسال 
به نویسندگانی که مایل اند پروژه ای در زمینه نمایشنامه نویسی، ادبیات، سینما، نقد 
هنر، شعر و غیره ارائه دهند »اقامت ادبی« می دهد. در متن این فراخوان آمده است: 
»سیته بین المللی هنر پاریس با حمایت سفارت فرانسه در ایران یک برنامه رزیدنسی 
مختص نویسندگان ایرانی ساکن در ایران برگزار می نماید که تمایل به انجام پروژه ای 
پژوهشــی و یا خلق اثر در زمینه های نمایشنامه، ادبیات، فیلمنامه، نقد هنر، شعر و 
غیره داشــته باشند.« براساس این فراخوان فقط نویسنده های »حرفه ای« که سابقه 
حداقل ۵ سال کار دارند می توانند در این دوره شرکت کنند. تازه این افراد باید به زبان 
فرانسه یا انگلیسی تسلط داشته باشند. در نهایت به دو نفر برگزیده بورس رزیدنسی 
تعلق می گیرد. حالا چیزی که کنجکاوی را بیشتر می کند این است که ببینیم چه 
افرادی در این دوره شرکت می کنند و به جز دو نفری که راهی فرانسه می شوند بقیه، 

ایده هایشان را صرف چه پروژه هایی می کنند.

اخبار ادبی و هنری

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سلمان رشدی گرفتار انتقام الهی
ترامپ و پمپئو در نوبت بعدی

شهید جاویدالاثر عملیات مهندسی
دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان 
با ابلاغ خط شــکنجه و کلید خوردن عملیات مهندســی، واحد های مختلف بخش ویژه گروهک 
تروریســتی مجاهدین خلق درصدد تهیه مقدمات عملیات و شناسایی سوژه های مشکوک برآمدند. از 
جمله اولین اقدامات تهیه خانه تیمی مناسب بود. بخش ویژه نظامی از این خانه های تیمی برای انتقال 

افراد مشکوک به آنجا و کسب اطلاعات برای یافتن علت ضربه ها به بدنه سازمان استفاده می کرد. 
در اولین قدم یک زوج ســازمانی به اســامی محمد قدیری و فریبا اســلامی ، خانه ای را در خیابان 
ســهروردی اجاره کردند. اســتفاده از یک زوج ، پوشش مناســبی برای اجاره خانه و بعدا تبدیل آن به 

شکنجه گاه بود. 
دو روز از اقامت محمد قدیری و فریبا اسلامی در خانه تیمی خیابان سهروردی نگذشته بود که یک 
جوان پاسدار 28 ساله را به آنجا آوردند. او شاهرخ طهماسبی یکی از اعضای کمیته انقلاب اسلامی مرکز 
بود که مدت ها توســط بخش ویژه منافقین تحت نظر قرار داشت. منافقین براین باور بودند که شاهرخ 
طهماسبی یکی از مسئولین شــبکه عبدالله پیام )شبکه بی سیم کمیته انقلاب اسلامی برای تعقیب و 
مراقبت تیم ها و خانه های تیمی منافقین( اســت. منافقین تصور می کردند که این شبکه و اعضای آن ، 
عوامل اصلی ضربات شش ماه گذشته به کادر مرکزی سازمان بوده و با نابودی آنها ، شبکه فوق را از بین 

برده و سازمان را از زیر ضربات مرگبار بیرون می آورند. 
بنا به گفته معاون عملیاتی واحد اطلاعات سپاه پاسداران ، تنها فرد ربوده شده در عملیات مهندسی 
که ارتباط کمی با شــبکه عبدالله پیام داشت ، شــاهرخ طهماسبی بود. وی در واقع اپراتور بی سیم های 
شــبکه فوق بود و با معاون واحد اطلاعات سپاه در ارتباط بود. عزت شاهی از مبارزان سرسخت دوران 
طاغوت که در مقطعی مســئول بازپرسی کمیته مرکزی بود، در گفت و گویی درباره شاهرخ طهماسبی 

گفته است:
»... شــهید طهماسبی توی اتاق بی ســیم بود و معمولا گزارش ها را رد و بدل می کرد و با بچه های 
بی سیم صحبت می کرد. بچه خوبی هم بود اما خیلی هم توی این مسائل عملیاتی فعال نبود... آن موقع 
مسائل عملیاتی خیلی رعایت نمی شد. شناسایی طهماسبی از طریق بی سیم بود. از طریق )صحبت های 
پشــت( بی سیم ، طهماسبی )از نظر منافقین( یک غولی شده بود ، چون همه اش توی بی سیم می گفت 
من طهماسبی ام... ایشان گزارش دهنده بی سیم بود و روی گزارشش خیلی حساب می کردند ، روی این 

حساب او را شناسایی کردند. بعد از او هم طالب طاهری و میرجلیلی را گرفتند...«1
توضیحات یکی از مسئولین وقت بخش التقاط واحد سپاه نیز موید اظهارات عزت شاهی است:

»... آقای شاهرخ طهماسبی را هم به وسیله نفوذی هایشان شناسایی می کنند ، چون در کمیته دو 
نفوذی مهم داشتند که بعدا دستگیر شدند. یکی در اتاق بی سیم بود که او اطلاعات را به سازمان داده 
بود. اپراتور اصلی شبکه بی سیم عبدالله پیام ، صدای شهید شاهرخ طهماسبی بود. موقعی که روی شبکه 
بی ســیم می آمد و واحدها را صدا می زد تنها صدای رســا مال او بود. گفته بودند این در اتاق اطلاعات 

عملیات است و همه چیز را می داند. بنابراین او را دزدیدند که از او اطلاعات دربیاورند...«2
ماموریت شناسایی و ربایش شاهرخ طهماسبی به تیم ویژه ای از منافقین واگذار شد که اعضای آن 
عبارت بودند از رضا میرمحمدی )فرهنگ(، حسین اسلامی )برادر فریبا اسلامی با نام مستعار مجتبی(، 

جمال محمدی پیشه ور )کمال( و علی عباسی دولت آبادی )هادی(. 
شــاهرخ طهماســبی توســط تیم فوق در مرداد 1۳61 از خانه اش ربوده و به خانه تیمی خیابان 

سهروردی کوچه باغ منتقل شد.
حدود ســاعت 12 به محمد قدیری و فریبا اســلامی گفته شد که به اتاق دیگری بروند چون گویا 
قرار اســت مقداری بمب به آن خانه بیاورند و نمی خواهند آنها شاهد باشند. اما وقتی فرهنگ و کمال، 
شــاهرخ طهماسبی را با دست و چشم بسته آوردند ، توسط صاحب خانه دیده شد ولی برای توجیه به 
وی گفتند که برادر همسر قدیری است و تصادف کرده که او را به منظور کمک به آن خانه آورده اند. 

اما صاحب خانه که از انتقال فردی با دست و پا و چشم بسته به شدت وحشت کرده بوده با کمیته 
منطقه 7 تماس گرفت و موضوع گزارش داد. به همین دلیل قرار شد خانه تیمی خیابان سهروردی را 
سریعا تخلیه نمایند. بهرام )ناصر فراهانی( و فرهنگ به قصد سرقت و تهیه ماشین از خانه خارج شدند 
و قدیری و اســلامی و کمال که مســلح به یوزی و کلت بود به انتهای کوچه رفتند ،  هادی نیز شاهرخ 
طهماسبی را در حالی که پتو به رویش  انداخته بودند، بیرون آورد و به وسیله اتومبیلی سرقتی ، به خانه 

تیمی دیگری در خیابان شیخ صفی بردند. 
بعد از انتقال شــاهرخ طهماســبی به خانه تیمی واقع در خیابان شیخ صفی حوالی خیابان خواجه 
نظام الملــک ، منافقین طرح شــکنجه او را به منظور گرفتن اطلاعات کلیــد زدند. آنها با تصور این که 
طهماسبی یکی از مسئولان شبکه اطلاعاتی عبدالله پیام است ، درصدد بودند تا اولا علت ضربه خوردن 
خانه های تیمی را دریابند ثانیا میزان نشت اطلاعات از زندانیان منافقین را بسنجند و ثالثا اطلاعاتی که 

نظام از منافقین دارد را برآورد کنند. 
شاهرخ طهماسبی را داخل حمام برده و شکنجه را شروع کردند. فریبا اسلامی در اعترافاتش گفته 

است:
»... گاهی او را به حمام می بردند و گاهی به گنجه ای که در  هال قرار داشــت که این گنجه حدودا 
یک متر در یک متر بود و فضای تاریکی داشــت و محفظه هوایش فقط دریچه بالای در بود. البته به 
جز درب اصلی و در بعضی مواقع من صدای خوردن شلاق یا کتک خوردن این برادر را می شنیدم که 
صدایش به صورت آه ضعیفی بود و اکثرا دهانش بسته بود ، به جز مواقعی که با او کار داشتند. چون یک 
شب که من از خواب حدود ساعت 2 بیدار شدم، دیدم که او آب می خواهد و صدایش خیلی ضعیف به 
گوش می رسید ولی من نرفتم به او بدهم و رفتم و خوابیدم و کاری کردم که شمر در حق بچه های امام 

حسین علیه السلام کرد ولی این پایان کار نبود...«۳
اکبــر )محمدجواد بیگی( و بهرام و  هادی )علی عباســی دولت آبادی( و فرهنگ به جان شــاهرخ 
طهماســبی افتاده بودند و با انواع و اقســام وسایلی که سازمان در اختیارشان گذارده بود، او را شکنجه 
می کردند. به او گفته بودند که تو را واحد اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر کرده و بگو که در زمان های 
مختلف مانند 12 اردیبهشــت )روزی که به بخش دیگری از مرکزیت منافقین ضربه زده شد( چه کار 
می کرده ای؟ اما طهماســبی در پاسخ آنها، حرف های بدون ارتباط و آدرس های جعلی گفته و تیم ویژه 

را کاملا فریب داد.
10 روز شــکنجه مداوم شــاهرخ طهماســبی برای اعضای تیم ویژه عملیات مهندسی منافقین ، 
کوچک ترین نتیجه ای نداشــت ، بنابراین در مرحله بعد قتل او در دســتورکار قرار گرفت. محمدجواد 

بیگی خود گفته است:
»... بچه هــا گفتند که نتیجه ای نگرفتند و ناصر می گفت این ده روز ما زندانی او بوده ایم و فایده ای 

نداشت...«4
شاهرخ طهماسبی را داخل کارتن بزرگی قرار داده و آن را با طناب بسته بندی کرده و با یک اتومبیل 
ســوبارو به مکانی که قرار بود او را دفن کنند، انتقال دادند. بعد از انتقال شهید طهماسبی، وسایلی که 
از او در حمام و محل شکنجه باقی مانده بود مانند کفش هایش را آتش زدند تا اثری از وی باقی نماند. 
وســایل شکنجه از جمله دو عدد پابند و دستبند پلیسی و دو عدد شلاق کابلی که به هم بافته شده و 
در دو سر گره داشت و همچنین یک میله سربی که داخل یک پوشش چرمی قرار گرفته بود )و برای 
ضربه زدن به سر مورد استفاده قرار می گرفت( به همراه مقداری سلاح و بمب دستی یا معدوم گردید 

و یا به خانه های تیمی دیگر منتقل شد. 
براساس اعترافات محمدجواد بیگی یا همان اکبر ، قرار بود شاهرخ طهماسبی را پس از به شهادت 
رســاندن به محلی در اطراف عباس آباد برده و در همان جا دفن کرده و یا رها ســازند. به همین دلیل 
نیروهای تحقیق و تفحص کمیته انقلاب اســلامی برای یافتن پیکر شهید به محل موردنظر رفتند. اما 
پس از چند روز تلاش و جست وجو در تپه های عباس آباد، سرانجام پیکر شکنجه شده ای کشف شد اما 

آن پیکر متعلق به شهید طهماسبی نبود. 
به دلیل اینکه عناصر اصلی بخش ویژه نظامی گروهک تروریستی مجاهدین خلق که تحت مسئولیت 
محمد شعبانی ، شکنجه شهید طهماسبی را برعهده داشتند، هیچ کدام دستگیر نشدند ، اطلاعات زیادی 

از جزئیات ماجرا در دست نیست. 
از تبعات غم انگیز چنین شرایطی آن بود که بالاخره پیکر شهید شاهرخ طهماسبی به دست نیامد و 
در نتیجه در کنار آرامگاه پاسداران شهیدی که در زیر شکنجه های وحشیانه منافقین به شهادت رسیده 

بودند، در بهشت زهرا، تنها سنگ یادبودی نیز برای شهید طهماسبی قرار داده شد. 
شــکنجه شاهرخ طهماسبی و به شــهادت رساندن او ســرآغازی برای خط شکنجه گری سازمان 
مجاهدین خلق تحت عنوان عملیات مهندسی بود. عملیاتی که هرچه از دوران آغازینش بیشتر سپری 
شــد، ابعاد وحشــیانه تری به خود گرفت و از شلاق زدن، به اتو کشیدن، ســوزاندن، چشم درآوردن، 
پوست کندن و بریدن اعضای بدن خصوصا در مورد شهدای مظلومی همچون طالب طاهری و محسن 

میرجلیلی کشید. 
شــهید لاجوردی در مراسم خاکسپاری پاسداران شهید در بهشت زهرا در حالی که به شدت متأثر 

بود و می گریست، گفت:
 »... روز قیامــت که همه ما در پیشــگاه خدا قــرار می گیریم، می گوییم  ای خــدا از اینها بپرس
»بأَِيِّ ذَنبٍْ قُتِلتَْ«، چرا این برادران ما را با این وضع کشتید؟... چرا اتوی داغ بر پشت و پهلو و کتف های 
این برادران عزیز ما گذاشتید؟ چرا زنده زنده چشم برادر ما را درآورید؟ چرا پوست صورتش را کندید؟ 
 ای بی انصاف ها... این برادران ما چه کرده بودند که دســت و پای این برادران را در آب جوش پختید؟... 
چــه کرده بودند که زنده زنده دندان های اینها را شکســتید؟... چه کرده بودند که زنده به گورشــان 
کردید؟... فکر می کنید با این کارها در میان مردم رعب و وحشــت ایجاد می کنید؟ )فکر می کنید( این 
مردم ما می ترسند؟ اگر تمام خانه های تهران را از آمریکا بمب بگیرید و منفجر کنید، باز هم این مردم 

روی تل های خانه هایشان، فریاد زنده باد اسلام را سر می دهند...« ۵
____________________________________

1- گفت و گو با عزت مطهری )شــاهی(- عملیات مهندسی- محمدحســن روزی طلب و محمد محبوبی- مرکز اسناد 
انقلاب اســلامی- چاپ دوم- 1۳97- صفحه ۳98   2- گفت و گو با برادر مســعود- همان   ۳- عملیات مهندســی- 
پیشین- صفحه 401   4- همان- صفحه 402   ۵- سخنرانی شهید اسداله لاجوردی در بهشت زهرا- مراسم تشییع و 

خاکسپاری پیکرهای پاسداران شهید- مرداد 1۳61

مسخ ارزش ها در حکومت های باطل
امام علی)ع(: »... مردم در دروغ پردازی با هم دوســت و در راستگویی دشمن 
یکدیگرنــد. و چون چنین روزگاری می رســد، فرزند با پدر دشــمنی ورزد، و باران 
خنک کننــده گرمی و ســوزش آورد. افراد پســت همه جا را پــر می کنند و نیکان و 

بزرگواران کمیاب می شوند«.
نهج البلاغه - خطبه ۱۰8

پای درس علی)ع(

سالگرد شهادت پاسدار کمیته انقلاب اسلامی، شهید شاهرخ طهماسبی

درچه- خبرنگار کیهان: 
پایان چهل ســال چشــم انتظاری با 
شناســایی پیکر شــهید حیدر فتوحی و 
تشــییع که پنجشــنبه ۲۰ مرداد در شهر 
خمینی شــهر به خاک سپرده شد، به پایان 

رسید.
شــهید والامقام حیدر فتوحی در اول مرداد 
1۳44در خمینی شــهر متولد شد و در تاریخ 19 
بهمن 1۳61 در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی 

شهید و مفقودالاثر شد.
شــهید محمدعلی فتوحی بــرادر دیگر این 

شهید که در شجاعت و قدرت زبانزد بود در تاریخ 
۳1 خرداد 1۳60 در آبادان به شهادت رسید.

پیکر مطهر شــهید حیدر فتوحــی در ایام 
عاشورا در هیئت ها و اجتماعات شهرهای اصفهان، 

خمینی شهر و درچه تشییع گردید.
پیکر پاک این شــهید روز پنجشنبه از محل 
سپاه سابق خمینی شهر تا گلزار شهدای مصطفویه 
خوزان خمینی شهر تشییع و به خاک سپرده شد.
در این مراسم باشــکوه امام جمعه، نماینده 
مجلس، فرماندار و جمعی از مســئولان و مردم 

خداجوی شهرستان خمینی شهر حضور داشتند.

تشییع باشکوه پیکر شهید حیدر فتوحی در خمینی شهر 

آیات  کتاب  مرتد  نویسنده  »سلمان رشدی« ، 
شیطانی که به ســاحت پیامبر اسلام )ص( اهانت 

کرده بود پس از 34 سال گرفتار انتقام الهی شد. 
رشدی که تقریبا به سختی در اماکن عمومی ظاهر 
می شــد، روز جمعه هنگامی که قصد سخنرانی در شهر 
نیویورک را داشت مورد حمله واقع شد. فیلمها و تصاویر 
منتشر شده نشان می دهد که یک مرد با سرعت به سمت 
صحنه سخنرانی حمله برده و با چاقو یا مشت به سلمان 
رشدی ضربه وارد کرده که باعث شده او روی زمین بیفتد 
و بلافاصله رشدی را با بالگرد به بیمارستان منتقل کردند 

و ضارب نیز توسط پلیس بازداشت شده است.
رســانه ها گزارش داده اند که رشدی مورد اصابت 10 
یــا 1۵ ضربه چاقو قرار گرفته امــا با این حال زنده مانده 
اســت. هر چند گفته شده اســت که حال او وخیم است 
و معلوم نیســت که زنده خواهد ماند یا نه. برخی منابع 
نیز اعلام کرده اند که عصب بازویش قطع شده و کبدش 
آسیب دیده اســت و ممکن است او یک چشم خود را از 
دست بدهد. پلیس نیویورک در بیانیه خود تاکید کرد که 
سلمان رشدی دست کم یک بار از ناحیه گردن و یک بار از 

ناحیه شکم زیر ضرب چاقو قرار گرفته است.
به گفته پلیس نیویورک  فردی که سلمان رشدی را 
زخمی کرد جوانی 24 ساله به نام »هادی مطر« است که 

ساکن ایالت نیوجرسی آمریکا است.
 مقامات محلی آمریکا گفته اند که ورود به این برنامه 
برای عمــوم آزاد بوده و همگان می توانســته اند با خرید 
بلیت در این مراسم شرکت کنند و همین مسئله، امنیت 
جانی رشدی را به خطر انداخته است و سرانجام به سزای 
توهین هایی که به مقدسات اسلامی کرده بود، رسید. هر 
چند بســیاری از مســلمانان انتظار به هلاکت رسیدنش 
را انتشــار می کشــیدند اما این اقدام نیز تا حدی خشم 
مسلمانان را پس از گذشت بیش از سه دهه فرو می نشاند. 
برای قتل ســلمان رشدی، بین ۳ تا 4 میلیون پاداش در 

نظر گرفته شده بود.
رشدی و فتوای تاریخی امام خمینی)ره( 

خبــری که بار دیگــر اذهــان را به یــاد آن اتفاق 
ناراحت کننده و فتوای تاریخــی امام خمینی )رحمه ًْ الله 
علیه( انداخــت. 2۵ بهمن ماه ســال 1۳67 بود که حکم 
»اعدام ســلمان رشدی« توســط حضرت امام خمینی 
)رحمه ًْ الله علیه( به دلیل انتشار کتابی موهن، طی گزارش 
خبری تلویزیون اعلام شد: »إنا لله و إنا إلیه راجعون«. به 
اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می  رسانم مؤلف کتاب 
»آیات شیطانی« که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم 
و چاپ و منتشر شــده است، همچنین ناشرین مطلع از 
محتوای آن، محکوم به اعدام می  باشند. از مسلمانان غیور 
می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، ســریعاً آنها 
را اعدام نمایند تا دیگر کســی جرأت نکند به مقدسات 
مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، 
شهید است ان شاء الله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف 
کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم 
معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و 

رحمهًْ الله و برکاته. »روح الله الموسوی الخمینی «.
ماجرای کتاب موهن »آیات شیطانی« رشدی چه بود؟

احمد ســلمان رشدی، متولد ســال 1947 در یک 
خانواده نه چندان مذهبی، نویسنده هندی ـ انگلیسی ای 
بود که کتاب موهن و ضداسلامی خود را با عنوان »آیات 
شــیطانی« در سال 1988 منتشــر کرد. کار طبع و نشر 
این اثر ضد دینی را انتشــارات »وایکینگ« که وابسته به 

سرمایه داران اسرائیلی بود به عهده گرفت. 
آیات شیطانی، مشــخصاً رمانی توهین آمیز نسبت 
به پیامبر اعظم )ص( و قرآن اســت. انتشــار رمان آیات 
شــیطانی در مهــر 1۳67، اعتراضات فراوانی از ســوی 
مسلمانان، مسیحیان و یهودیان برانگیخت. مسلمانان در 
کشــورهایی از جمله پاکستان، کانادا، مصر و هند ضمن 
برگزاری تجمعاتی علیه ســلمان رشدی و کتابش، برخی 
از کتابفروشی های توزیع کننده کتاب را به آتش کشیدند. 
امام خمینی با روشــن ساختن تکلیف فقهی و ابعاد این 
ماجــرای خطرناک به همــگان فهماند کــه در دفاع از 
ارزش های اســلامی، در مقابل هر گونه اهانت به اسلام و 

ساحت پیامبر اعظم )ص( استوار ایستاده است.
زندگی مخفی تحت حفاظت شدید امنیتی

با فتــوای تاریخی امام خمینی)ره(، زندگی جهنمی 
این نویســنده مرتد هم آغاز شــد، و گرچه از همان ابتدا 
تحت حمایت کامل و تمام وقت نیروهای امنیتی انگلیس 
قرار گرفت، چند جوان مســلمان موفق شــدند به محل 

اختفای او نزدیک شــوند، اما در لحظات آخر شناســایی 
شــدند. بنا بر گزارش ها سلمان رشــدی در یک ماه پس 
از فتوای امام خمینی مجبور شــده 1۵ بار مکان اختفای 

خود را عوض کند.
در تظاهرات خیابانی مســلمانان خشمگین از چاپ 
»آیات شیطانی«، دست کم 4۵ نفر کشته شدند، از جمله 
12 نفر در زادگاه این نویسنده مرتد، یعنی شهر »بمبئی« 
هند. در ســال 1991 مترجم ژاپنــی این کتاب موهن و 
شیطانی کشته شــد، مترجم ایتالیایی هدف حمله چاقو 
قرار گرفت و در ســال 199۳ ناشر نروژی این کتاب، سه 

دفعه هدف حمله قرار گرفت، اما زنده ماند.
رشــدی طی مصاحبه با رســانه های انگلیس درباره 
حس خود بعد از شنیدن صدور حکم ارتدادش گفته بود: 
»حس خوبی نبــود. حس کردم که من یک مرد مرده ام. 
قدم زدن بدون یک محافظ شخصی، رفتن به خرید، دیدن 
خانواده، پرواز با هواپیمــا و تمام این ها در آن زمان برای 
من غیرممکن بود«. ترس و وحشــتی که سراسر وجود 
این مرتد را گرفته بود مثال زدنی اســت و گفته می شود 
که در نخســتین ماه های پس از انتشار آیات شیطانی و 
بالاگرفتن اعتراضات مســلمان به محتوای ضد دینی آن، 
ســلمان رشــدی در طول پنج ماه، ۵7 بار محل سکونت 
خود را تغییر داد و حتی اجازه نمی دادند احدی از بستگان 
و آشــنایان با او دیدار کند و این ســطح از تدابیر امنیتی 
نشــان می دهد که تا چه حد از خشم و انتقام مسلمانان 

واهمه داشت.
دولت انگلستان که زمینه انتشار کتاب آیات شیطانی 
را فراهم کرده بود با صرف هزینه های فراوان مســئولیت 
حفاظت از جان او را به عهده گرفته بود. انگلیس در سال 
2007 به ســلمان رشــدی جایزه داد که این اعتراضات 

مسلمانان در سراسر جهان را به همراه داشت.
انتقال رشدی از انگلیس به آمریکا 

به دلیل اعتراضات به هزینه محافظت از او 
سلمان رشدی تاکنون چندین بار مورد سوء قصد قرار 
گرفته اما از همه آنها جان سالم به در برده است. نگرانی ها 
از واکنش مســلمان علیه سلمان رشدی تا حدی بود که 
شرکت های هواپیمایی انگلیس و کانادا تا مدتها به خاطر 
امنیت پروازهای خود، ممنوعیت هایی برای سفر سلمان 
رشدی در نظر گرفته بودند. به خاطر اعتراضات به هزینه 
یک میلیون دلاری محافظت از ســلمان رشــدی توسط 
مردم انگلیس، او دو ســال پیش مجبور شد راهی آمریکا 

شود و در منهتن نیویورک ساکن شده بود.
رشــدی در انگلیس تحت تدابیر شدید امنیتی قرار 
داشت و حتی از محل سکونت او نیز 24 ساعته به شدت 
محافظت می شد اما در آمریکا تنها در انظار عمومی توسط 
نیروهای امنیتی محافظت می شــد و به نوعی حفاظت از 
او در آمریکا تا حدی کاهش یافته بود. رشــدی در آمریکا 
نیز به زندگی مخفیانه و تحت الحفظ ادامه داد و صرفا به 
حضورهای کوتاه در برخی مراســم ها اکتفا می کرد و در 
نهایت همین حضور در بین جمعیت، او را روانه بیمارستان 

کرد.
خط رسانه ای ضدانقلاب در ماجرای سلمان رشدی

جریان رسانه ای ضدانقلاب در تحریفی آشکار تلاش 
می کند سلمان رشدی را نویسنده ای بزرگ)!( نشان دهد 
که تعرض به وی به معنــای تعرض به آزادی بیان تلقی 

می شَود.
رســانه وابسته به دولت انگلســتان در گزارش خود 
تلاش می کند ســلمان رشــدی را صرفا یک رمان نویس 
پست مدرن معرفی کند که کتاب چهارمش یعنی آیه های 
شیطانی مورد استقبال جامعه ادبی هم قرار گرفته است. 
بی بی ســی حتی یادآوری می کند که سلمان رشدی به 

دلیل خدماتش به ادبیات، عنوان »سر« را از بالاترین مقام 
پادشاهی انگلستان یعنی ملکه دریافت کرده است.

ایران اینترنشنال وابسته به عربستان سعودی هم در 
برنامه های خود با برخی چهره هایی که آنها را نویســنده 
نامیده است، مصاحبه کرد و اولین سؤالی که از آنها پرسید 

این بود که چقدر از این اتفاق متعجب شدید؟! 
کارشناس رسانه وابسته به عربستان سعودی، سلمان 
رشــدی را یکی از نویســندگان بزرگ جهان نامید و این 
اتفاق را حمله به آزادی بیان عنوان کرد. دیگر کارشناس 
این رسانه هم گفت با چنین اتفاقی نویسندگان از مسیر 

خلاقیت خودشان خارج می شوند. 
اینترنشــنال مواضع برخی سیاســیون غربی را هم 
حول این ماجرا ضریب داده است. این رسانه در یک مورد 
به نقل از وزیر کشــور انگلیس نوشــته است: از حمله به 
سلمان رشدی شوکه شدیم؛ تضعیف آزادی بیان را تحمل 
نمی کنیم. دیگر کارشــناس این رسانه می گوید مقامات 
جمهوری اســلامی باید این اتفاق را شوخی و طنز درباره 
مذهب تلقی می کرد و از کنار آن عبور می کرد. نباید فتوای 

قتل علیه یک نویسنده صادر می شد.
این درحالی اســت که رشــدی هم توهین به نبی 
اسلام و خاندان عصمت و طهارت کرد و هم در این اقدام 
خود کاملا متوجه آنچه کرد بود. نوشتن یک کتاب مدتها 
زمــان می برد و او در این اقدام خود مصر بوده اســت. از 
طرفی جوایزی که به واسطه این کتاب از طرف دولت های 
شــیطانی هم دریافت کرد نشــان داد که او در یک پازل 

برنامه ریزی شده قرار گرفته بود.
تفاوت اعدام فقهی سلمان رشدی با اقدامات تروریستی

از ســوی دیگر جریان و جبهه استکبار در رویکردی 
مزورانه با تشــبیه »اعدام فقهی« به »ترورِ« مرسوم، قصد 
دارد به نحوی از اجرای احکام الهی جلوگیری کرده و آن را 
تقبیح کند. از طرفی تعطیلی اجرای حدود الهی به معنای 
پیشبرد اهداف نامشروع این جریان است. در اسلام ترور 
ممنوع و غیرجایز است، اما در مورد اعدام فقهی وضع فرق 

می کند و با ترور وضعیتش متفاوت است. 
آن چه که در فتوای امام با عنوان »اعدام« آمده، صرفاً 
مرتبط با موضوع »ارتداد« اســت. مرتد )چه فطری و چه 
ملّی( کســی است که از عقاید اسلامی خود برمی گردد و 
به آن اصول پشت می کند. کسی که از دین اسلام برگردد 
و به مقدســات آن توهین بکند اصطلاحاً مرتد فطری نام 
دارد، یعنی کســی مثل همین سلمان رشدی که فارغ از 
رد دین اسلام در پی توهین به آن برآمد. مرتد فطری، از 
لحاظ فقهی محکوم به اعدام و مهدور الدم است و تمام فقها 

تقریبا در این مورد متفق الرأی هستند.
یکی از جدی ترین تمایزات اعدام فقهی این است که 
تشــخیص مرتد فطری و صدور اعدام آن فقط از ســوی 
»امام المســلمین« و »حاکــم جامعه اســلامی« صورت 
می گیرد و کســی اجازه ندارد در این باره تصمیم بگیرد 
یا اقدامی داشته باشد. از طرفی، این حکم با ادله فقهی و 
قانونی باید به ثبت برسد تا روشن شود علت صدور حکم 
چه بوده. همچنین علنی بــودن صدور حکم نیز از دیگر 
تمایزاتی است که از لحاظ روان شناختی بیان گر این است، 

فقه اسلامی ترسی از بیان حکم خود ندارد.
ارائه هر گمانه زنی و تحلیلی تفاوتی در اصل ماجرا 

ایجاد نمی کند 
هر تحلیلی درباره پشت پرده حمله به سلمان رشدی 
ارائه شود، تفاوتی در اصل خبر نمی کند و آن این که اول 
و آخر پادویی برای دشــمنان امت اســلام، نکبت است. 
بازیگردان های غربی ممکن است به مزدوران خود پول و 
شهرت و موقعیت بدهند، اما هزار برابر بیگاری می کشند. 
مزدورانی از این دســت، در پیشانی جبهه تهاجم به امت 

اسلام و مقدسات و مصالح آنها جا گذاری می شوند و به هر 
حال عاقبت این جاگیری خائنانه، تلف شدن است.

برخی احتمال می دهند این ماجرا صحنه  سازی )از 
طرف آمریکا یا اسرائیل( باشد. آنها به فضا  سازی چند روز 
قبل اشاره می کنند که محافل آمریکایی ادعا کردند عوامل 
ایران در صدد ترور یا ربودن جان بولتون بوده اند. همچنین 
به این موضوع استناد شده که آمریکا در جریان مذاکرات 
وین، مخالف لغو برخی تحریم ها با برچسب تروریسم بوده 

و با فضا  سازی های اخیر، دنبال فشار به ایران هستند.
همچنان که تاکید شد، هر تحلیلی درباره پشت پرده 
حمله به سلمان رشدی ارائه شود، تفاوتی در اصل ماجرا 
)ســرانجام زندگی نکبت بار فرد هتاک به مقدسات 1.6 
میلیارد مسلمان( ایجاد نمی کند. هر کس که بپذیرد در 
لشــکر وحشــی غرب نقش پیاده نظام را بازی کند، باید 

منتظر هزینه های آن باشد.
 آمریکا و اســرائیل و غرب، هر قدر هم درباره اعدام 
رشــدی هیاهو کنند، نمی توانند غیرت به جوش آمده در 
رگ امت اســلام را بخشکانند و این درست، نقطه مقابل 
خط تسلیم و سازشی اســت که غربی ها، به سران خائن 
برخی ممالک اسلامی دیکته می کنند.این معادله باید به 
هم بخورد که زورگویان غربی می توانند هر نوع یاغیگری 
و جنایتی را که خواســتند علیه مقدسات و موجودیت و 

مصالح امت اسلامی مرتکب شوند و هزینه ای نپردازند.
نباید دچار خطای محاسباتی شد

 پاسخ تخاصم انفعال نیست! 
از سوی دیگر دولت دموکرات اوباما در حالی که پالس 
مذاکره و تعامل و تنش زدایی با ایران را می فرســتاد، در 
زمینه تــرور و خرابکاری و تحریم علیه ایران فعال بود. و 
همزمان، فتنه مهیب گروه های تروریستی در عراق و شام 
را علم کرده بود. نــه دموکرات ها و نه جمهوری خواهان 

هرگز از تهدید و تحریم و ترور دست نکشیدند.
زمانی هم که دولت ترامپ با همکاری صهیونیست ها 
مرتکب جنایت در فرودگاه بغــداد و ترور فرمانده جبهه 
ضد تروریسم در منطقه )سردار سلیمانی و شهید ابومهدی 
مهندس( شــد، دموکرات ها حمایت و جانبداری کردند و 
ســر ســوزنی نگران تاثیر آن بر توافق هسته ای که آن را 

بسیار مهم و ذی قیمت می دانستند، نشدند.
ما هم نباید منفعل باشــیم و دچار خطای محاسبه 
شویم. فقط پاســخ تعامل، تعامل است؛ و پاسخ تخاصم 

نمی تواند خوش خیالی و انفعال و نرمش باشد.
هشدار برای ترامپ و پمپئو

از ســوی دیگر درحالی که دولت آمریکا همواره ادعا 
می کند که سازمان های اطلاعاتی این کشور نمونه عالی 
در جهان هســتند و همه تحرکات را زیر نظر می گیرند 
اما حمله به سلمان رشدی آنهم به صورت ناشیانه ضعف 
سیستم های اطلاعاتی این کشور را به خوبی نمایان کرد و 
نشان داد که تدابیر شدید امنیتی هم نمی تواند ازسوء قصد 

به جان افراد جلوگیری کند.
باتوجه به اینکه ســلمان رشــدی از ترس واکنش 
مســلمانان به توهین به آیات قرآن ۳4 سال تحت تدابیر 
امنیتی توســط نیروهای انگلیس و آمریکا قرار داشــت 
و در اماکــن عمومــی مورد حمله قرار گرفــت، بنابراین 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و مایک پمپئو، 
وزیر خارجه ســابق این کشورهم که از ترس انتقام ایران 
تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی زندگی می کنند، از 
این مسئله به شدت نگران خواهند شد. حمله به سلمان 
رشــدی نشــان داد که انتقام از ارتکاب کنندگان جرم و 
جنایتکاران در خاک آمریکا کار سختی نیست و بعد از این 

ترامپ و پمپئو بیشتر احساس خطر خواهند کرد.
از آنجــا که مقامات ایرانی بارها هشــدار داده اند که 
عاملان اصلی ترور ســردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق 
ســپاه قدس، تاوان جنایت خود را خواهند داد و باید به 
دست عدالت سپرده شوند، در سه سال گذشته ترامپ و 
دیگر عاملان این ترور در ترس و وحشــت از انتقام ایران 
به سر می برند و حتی جرأت ســفر به خارج از آمریکا را 
ندارند. حتی پمپئو بارها ادعا کرده که ایرانی ها قصد دارند 
او را ترور کنند و به همین منظور دولت آمریکا نیروهای 

حفاظتی از ترامپ و پمپئو را افزایش داده است.
مارک اســپر، وزیر دفاع دولــت ترامپ هم که اخیرا 
گفته به طور 24 ساعته تحت مراقبت و حفاظت امنیتی 
دولتی قرار دارد. بنابراین، حمله به ســلمان رشدی زنگ 
خطری بود به عاملان ترور سردار سلیمانی که حتی اگر 
تحت حفاظت گسترده نیروهای امنیتی هم باشند، چقدر 

انتقام به آنها نزدیک است. 

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: همان 
سه نفر فریب خورده که پایشــان به تهران افتاد،  
چه کردنــد! در حالی که ما با حداقــل نفرات و 
حداقل امکانات در برابر این تروریست ها ایستادیم. 
نیروهای ما در ســوریه و عراق اندک بود و سردار 
شهید حســین همدانی و شــهید حاج قاسم با 
بهره گیری از ســرمایه های آن کشورها توانستند 
ساختار سازمانی داعش را نابود کنند و امنیت حریم 

اهل بیت تأمین شد.
مراسم روز خبرنگار با حضور سرلشکر محمد باقری، 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، ســردار بهمن کارگر 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش  هــای دفاع مقدس، 
سیدمجید هاشمی دانا مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس 
و خبرنگاران حوزه دفاع مقدس برگزار شد. در این مراسم 
سرلشکر باقری با مدیران کل حفظ آثار و نشر ارزش  های 
دفاع مقدس و خبرنگاران دفاتر خبرگزاری دفاع مقدس در 

استان ها هم به صورت ویدئو کنفرانس سخن گفت.
مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟

به گزارش فارس، در این نشست، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با اشاره به سخنان سخیف میرحسین 
موسوی درباره مدافعان حرم و شخص سردار حسین 
همدانی و بیان نقش خبرنگاران برای تبیین واقعیت ها 
به نســل نو ابراز داشت: باید به نسل نو گفته شود که 
چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از حرم شــد. مگر 
ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟ استکبار به صورت 
رسمی در رسانه هایش اعتراف کرد که داعش را ابداع 
کرد تا ســوریه را به تصرف درآورد. می دانید اگر این 
تهدید عملی می شــد چه اتفاقــی در حرم اهل بیت 

می افتاد؟
فرماندهان نظامی 

با حداقل امکانات توانستند داعش را نابود کنند
سرلشــکر باقری ادامه داد: آن وقت چه اتفاقی برای 
مسلمانان ســوریه و عراق و بعد چه بر سر ایران می آمد. 
همان ســه نفر فریب خورده که پایشــان به تهران افتاد،  
چه کردنــد! در حالی که ما با حداقل نفــرات و حداقل 
امکانات در برابر این تروریست ها ایستادیم. نیروهای ما در 
سوریه و عراق اندک بود و سردار شهید حسین همدانی و 
شهید حاج قاسم با بهره گیری از سرمایه های آن کشورها 
توانســتند ساختار سازمانی داعش را نابود کنند و امنیت 

حریم اهل بیت تأمین شد.

توان و اقتدار نیروهای مسلح در امنیت مرزها 
وی اظهار داشــت: دربــاره امنیت کشــور،  امنیت 
مرزها و کارهای بزرگی کــه اتفاق می افتد، اینکه برخی 
کشــورهای مرزی دست بردار نیستند و تلاش می کنند و 
با برنامه ریزی های مختلــف، بمب و نفرات انتحاری را به 
کشور می فرستند، اما باز می بینید که الحمدلله با حضور 
نیروهای مسلح، امنیت در کشور برقرار است. این توان و 

اقتدار نیروهای مسلح، اتفاق کوچکی نیست.
ایران جزو معدود کشورهایی است

 که به فناوری موشک های نقطه زن دست یافته است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستیابی و پیشرفت 
در زمینه های موشــکی، پهپادی، فضایی، هوایی و حتی 
زمینی را در ســایه تحریم ظالمانه کشور، یک دستاورد 
بی نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: این کارهای کوچکی 
نیست. این کارها برکاتی اســت که خدا به ملت ما داده 
است. در حوزه موشــک های نقطه زن، ایران جزو معدود 

کشورهایی است که به این فناوری دست یافته است.
موشک های ایران در دوره آزمایشی کم

به بهره برداری می رسد
وی گفــت: درباره آزمایش های موشــکی، هیچ گاه 
موشکی به 10 مورد نرسیده و زود به بهره برداری رسیده 
اســت. این برکتی اســت که در هیچ جا وجود نداشته و 
باید واقعیت ها برای مردم بازگو شود. این واقعیت  ها موجب 

امید، نشاط و حرکت رو به جلوی جوان هایمان می شود.

سرلشــکر باقری یکی دیگر از وظایف رســانه های 
انقلابی را مســلح شــدن به دانش بالا، فناوری روزآمد و 
کسب معنویت بیش تر دانست و گفت: در این دوران هیچ 
گاه شرایط سخت دفاع مقدس را تجربه نکرده و شاید هم 
نکنیــم. در 6 ماه اول جنگ، عملیات های بزرگی با وجود 
رئیس جمهور خائن شکست خورد و در داخل کشور کوچه 
به کوچه و خیابان به خیابان میان نیروهای انقلابی و افراد 
ســکولار کشــمکش بود. علاوه بر این، ترور ها در شهر ها 
افزایش یافت و تحریم ها نیز آغاز شــده بود. شاید در کل 
بتوان گفت در چنین شرایطی هیچ امیدی وجود نداشت.

اوج امیدها در ۳ خرداد ۱۳۶۱ رخ داد
وی افــزود: بعــد از چند ماه به برکت خون شــهدا، 
عملیات پیروزمندانه  شکســت حصر آبادان رقم خورد و 
بعد از آن هم خرمشــهر فتح شد که اوج امید، موفقیت، 
ســربلندی و روحیه در کشور احساس شد. آن شرایط را 
باید برای نسل های فعلی تبیین کرد. بنابراین ما روزهای 
سخت تری را دیدیم و تجربه کردیم و خداوند همیشه به 

ما کمک کرده است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح همچنین ضمن 
گرامیداشــت شــهدای رســانه بالاخص شــهید صارمی 
خاطرنشــان کرد: این خبرنگاران با تقدیم خون خود، این 
رسالت بزرگ را امضا کردند. حقیقتاً خبرنگاران نقش اساسی 
در انتشار اخبار جهاد، مقاومت و دفاع مقدس داشته و دارند. 
تقارن روز خبرنگار امسال با روز عاشورا، تقارن بسیار مهمی 

است. سرلشــکر باقری ادامه داد: واقعیت های دفاع مقدس 
باید تبیین و برای جوانان بازگو شود و با خلاقیت هایی که 
در بیان آن صورت می گیرد به نحوی عمل شــود تا زمینه 
پذیرش و عمل به آموزه های دفاع مقدس فراهم شود. وی 
بــا بیان اینکه اگر حضرت زینب )س( در انتشــار واقعیت 
عاشورا اقدام نمی کرد، کربلا در کربلا می ماند، خاطرنشان 
کرد: حضرت زینب )س( واقعیت های کربلا را با کمال دقت، 
بــدون تحریف و بدون اغراق بیان کرد. اکنون نیز با 1400 
ســال از آن زمان، این حرکت حضرت زینب )س( یادگار 

مانده و تا ابد هم خواهد ماند.
۹۴ درصد تولید محتوای رسانه ای دنیا 

در دست صهیونیست هاست
وی ضمن بر شــمردن ضرورت حضور رســانه های 
انقلابــی جهان اســلام در بعُد بین المللــی تصریح کرد: 
صاحبان پنج رسانه بزرگ دنیا صهیونیست ها هستند که 
در برهه ای از زمان 94 درصد از اخبار دنیا در این رسانه ها 
تولید می شد و انتشار می یافت. با آمدن اینترنت و ماهواره 
که خاستگاه آن ارتش آمریکا است، باز هم محتوای اخبار 
در دست آنها اســت. بنابراین مسئولیت رسانه های ما در 

این زمینه زیاد است.
در پایــان این مراســم بــه صورت نمادیــن کارت 
خبرنگاری سرلشــکر محمد باقری از ســوی مدیرعامل 
خبرگزاری دفاع مقدس به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

اهدا شد.

سرلشکر باقری:

حاج  قاسم و سردار همدانی ساختار سازمانی داعش را نابود كردند


